
نگاه

رصد دولت و جریان رقیب تا انتخابات 

اصلاح طلبــان حمایــت از دولت روحانی را در شــرایطی در 
دستور کار دارند که تشــکل های مختلف اصلاح طلب، جلساتی 
را با محوریت ارزیابی نقاط قوت و ضعف دولت برگزار کرده اند. 
دکتر روحانــی در شــرایطی دولت را تحویل گرفت که هشــت 
سال فشارهای خارجی و ســوءمدیریت داخلی باعث تهی شدن 
خزانه، آسیب واردشــدن به اعتماد عمومی، اختلاس های کلان، 
قطع نامه هــا، تحریم هــا و... شــده بــود و با وجــود تمامی این 

مشکلات، دولت او عملکرد مناسبی داشته است. 
معتقدیــم پاشــنه آشــیل دولــت، رقابت هــا، مخالفت ها و 
جوسازی جریان مقابل نیســت، بلکه پاشنه آشیل دولت اعتماد 
عمومی است و اینکه تصور شــود دولت نتوانسته به وعده های 
خود عمل کند. در واقع جریان حامی دولت بیش از اینکه پیگیر 
اقدامــات رقبا باشــد-که در جای خود ضروری اســت- باید به 
خواســته های مردم توجه کند. آقای روحانی و وزرایشــان غیر از 
سفرهای فعلی باید افرادی را به روستاها و مناطق محروم اعزام 
کنند تا به شــکل نزدیک تر در جریان مســائل مردم قرار بگیرند. 
اگر بتوانیم خواسته های اکثریت مردم را تأمین کنیم، کارشکنی و 
جوسازی رقبا و مخالفان تأثیر کمی خواهد داشت. وجود تعداد 
زیاد رســانه ها و ســایت های مخالفان و بلندبودن هیاهوی آنها 
بــه معنای زیادبودن مخالفان دولت نیســت. به هررو در فضای 
فعلی دکتر روحانی بهترین گزینه اســت و فکــر می کنیم باید از 
ایشــان حمایت کنیم و باید مجال یک دوره فعالیت دیگر هم به 
ایشــان داده شود، چراکه چهار سال، فرصت زیادی برای ارزیابی 
منصفانــه و دقیق نیســت و برای ارزیابی یک حرکت سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگی، فرصت بیشــتری نیاز اســت. در مجموع 
معتقدیم شــیب حرکت دولت مثبت بوده و باید سرعت بیشتری 
بگیــرد که در این صــورت می توانــد درصد بالاتــری از اهداف 
اعلام شــده را محقق کند. حمایت اصلاح طلبان از آقای روحانی 
در ســال ۹۲ پس از کنارماندن آیت االله هاشمی و انصراف آقای 
عــارف بود؛ به عبارتی ما ۲۰ خرداد رســما و در اعلامی علنی در 
حمایت از آقای روحانی وارد کار شــدیم؛ بنابراین اصلاح طلبان 
هیــچ زمانی را از دســت نمی دهند و آقای روحانــی باید در این 
مدت بیش ازپیش توانایی خود را نشــان دهد. موضوعاتی مانند 
ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از طبقات فرودست جامعه، توجه 
به حاشیه نشین ها و روســتایی ها، تأمین عدالت اقتصادی، ایجاد 
تغییرات مطلوب در مدیران دولتی، مســائل حقوق شهروندی و 
امثال آن در امتیازدهی ما به ایشــان مؤثر است. بخشی از موانع 
دولت ناشــی از پارلمان ناهمســو با دولت بــود؛ اما در مجلس 
جدید ۱۷۰ نفر از فهرســت امید رأی آوردنــد. غیر از ۱۱۰ نماینده 
اصلاح طلب، حــدود ۶۰ نفر از این نماینــدگان را حامیان دولت 

تشکیل می دهند. 
اکثریت مجلس با دولت اســت و حتــی رئیس مجلس هم 
در فهرســت حامیان دولت رأی آورده است. به هررو انتقادهایی 
مبنی بر همسونبودن مجلس، رأی نیاوردن لوایح، مستهلک کردن 
توان دولت با استیضاح ها، سؤال های مکرر و... با مجلس جدید 
حل شــده اســت و ما از این جهــت بر تحقق مطالبــات دوران 
انتخابات تأکید می کنیم. دیدیم اکثریت مجلس کســانی هستند 
که از طریق فهرست امید وارد مجلس شدند. البته ممکن است 
تعداد درخور توجهی از نامزدهای فهرست امید، وارد فراکسیون 
امید در مجلس نشــده باشــند؛ اما در حمایــت از دولت با این 
مجموعه مشترک هســتند. از مجلس نهم هم که بخش عمده 
آنان را نمایندگان تندرو و افراطی تشکیل می دادند، فقط ۷۰ نفر 
به این مجلس راه یافته اند. از این جهت دولت امروز از پشــتوانه 
بســیار بالایی برخوردار اســت که می تواند سرمایه ای باشد برای 

عمل به برنامه های خود. 
اصلاح طلبان معتقدند در یک فضای آزاد انتخاباتی، رقبا حق 
دارنــد رقیب را نقد کنند؛ البته تاجایی کــه این نقدها منصفانه و 
براساس اعداد و ارقام واقعی باشد، نباید واهمه ای از این مسئله 
ایجاد شود. سوی دیگر ماجرا نوعی مقابله به مثل است؛ در واقع 
دولت قبل که به نــام اصولگرایان و با حمایــت اصولگرایان بر 
ســر کار آمد با مشکل بزرگی به عنوان فساد اقتصادی و سونامی 
اختلاس مواجه شد، این سونامی به شدت به حیثیت اصولگرایان 
و دولت تأیید شــده آنها آســیب  زده و ســرمایه اجتماعی شان با 
اختلاس های بزرگ آن ســال ها خدشــه دار شــده است. جریان 
مقابــل تــلاش کرد ســونامی اختلاس خــود را به شــکل هایی 
مقابله به مثل کند؛ جمع اعــداد و ارقام پرداختی به مدیرانی که 
حقوق هــای کلان دریافت می کردند و ما هــم منتقد آن بوده و 
هستیم، آن طور که اعلام شــده حدود۲۳میلیاردتومان است که 
اگر این عدد را مقایســه کنیم با یک رقم سه  هزار  میلیاردتومانی 
آقای خاوری، رئیس بانک ملی در دولت آقای احمدی نژاد (بنابر 
آنچه در مطبوعات مطرح شــده) می بینیم مجموع حقوق های 

نامتعارف، یک پنجاهم تخلف شخص خاوری می شود. 
بــه عبــارت دیگر فقــط حجم اختــلاس خــاوری ۵۰ تا ۶۰ 
برابــر مجموعه حقوق های نامتعارف اســت؛ امــا اگر مجموع 
ســخنرانی ها، مقاله هایی را که در آن دوره از سوی این طیف به 
فســاد امثال آقای خاوری نشان داده شــده مرور کنیم، می بینیم 
به انــدازه یک دهم فیش هــای حقوقی نبوده اســت. به عبارتی 
عده ای درصدد هســتند تا اعتماد عمومی بــه دولت را کاهش 
دهنــد و دولت را «اشــرافی» قلمداد کنند که بــا پرداخت های 
نجومی، بیت المال را حراج می کند. این در حالی است که بیشتر 
معترضان و منتقدان امروز در دوره فسادهای سه  هزار  میلیاردی 
حتی یک کلمه حرف نزده انــد و یک خط بیانیه نداده اند. دولت 
باید دقیق و هوشــمندانه وارد قضیه شــود و صحنه را به رقیب 
واگذار نکند و به موازات کنتــرل و نظارت بر پرداخت ها، حقایق 
را به مردم بگوید. به نظرم باید جامعه را به این سمت ببریم که 
نســبت به کل فســاد و هر نوع پرداخت غیرقانونی و غیرمعقول 
حساس باشــند. اگر دولت در این زمینه دچار عکس العمل شده 
و صحنه را واگذار کند، مخالفان جلوتر می روند. طبیعی اســت 
که تریبون وســیعي در اختیار رقبای دولت است و با بزرگ نمایی 
مسائل و ضعف های دولت، می کوشند به اعتماد عمومی آسیب 

بزنند. 
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زاویه

نگاه بازنشستگان 
به آخرین گام روحانی

شــهروندی  حقــوق  منشــور 
باید هایی دارد که طبعا باید متولیان 
بیشــتر و بهتر به آن واقف باشند و 
تصور ضمانت اجرائی نداشتن آن را 
در این روزگار مانع تحقق آن ندانند 
و تردیدهای احتمالی را بر حســب 
ضــرورت مرتفــع کنند کــه رضای 
خالق و خلق، در پــی و موکول به 

آن است. 
هم تــرازی  تصویــب  و  طــرح 
حقــوق بازنشســتگان و وعده های 
مکــرر و نهایتــا اجرا نکــردن آن با 
همــه ضرورت ها از همــه مهم تر 
خانواده ها  در  بازنشســتگان  نقش 
و الگو بــودن آنــان برای شــاغلان 
و... مورد دقت این مطلب اســت. 
غالب کشــورها، قانون اساســی و 
بعضا مقررات خود را از کشورهای 
کپــی  یــا  اقتبــاس  توســعه یافته 
می کنند؛ امــا ارزش و اعتبار قوانین 
نه فقط به نحوه انشا و نگارش بلکه 
به ماهیــت دیکته کــردن و اجرای 
آنها اســت. نتیجه آنکــه می بینیم 
انسان ها در جوامع مختلف، دارای 
حقــوق اجتماعی بســیار متفاوتی 
داشــتند  عقیــده  قدمــا  هســتند. 
بعضــا قوانین را اغنیا می نویســند 
تــا ضعفا اجــرا کنند! شــهروندان 
و  بازنشسته  سه دسته اند؛ شــاغل، 
از کار افتــاده یا بــی کار. اکثر مردمی 
کــه در هر ســه گــروه طبقه بندی 
می شوند، در شرایط دشواری روزگار 
بازنشســتگان  طبقه  می گذراننــد. 
بــه دلیل تکفــل چندین بــی کار و 
توقع خانوار، دارای شــرایط خاص 
نخبگانی  که  در شــرایطی  هستند. 
آن چنانی یک شــبه بــا حقوق های 
نجومی و اختلاس ها، راه صد ساله 
مواجب بگیــران  می کننــد،  طــی 
در عســر و هــرج به  ســر می برند. 
در این میان به ویژه بازنشســتگان که 
آینــه تمام قد و معرف ســطح رفاه 
اجتماعــی – اقتصادی و شــاخص 
ارزش کار و معیــار تکریم انســانی 
یــک جامعه هســتند و بخشــی از 
حقوق خــود را بــرای باز پرداخت 
در ایــام ســالمندی نــزد دولت به 
ودیعــه گذاشــته اند، دچار تبعیض 
و محرومیت انــد و روزگار و احوال 
خوشــی ندارنــد. برای اشــراف به 
نبــود عدالت اداری – اســتخدامی 
و محقق نشــدن عدالــت حقــوق 
شــهروندی، کافــی اســت حکــم 
حقوقــی فقط ۱۵ بازنشســته را که 
با مدرک تحصیلی همسان، سوابق 
تجربــی مشــابه و شــغل همانند 
دارند، در یک دوره زمانی ۱۵ســاله 
(۱۳۸۰ -۱۳۹۵) مقایسه و قضاوت 
کنیم. ایــن تبعیــض دریافتی ها در 
قبال شرایط کاملا یکسان، چه منشأ 
و چــه عاقبتــی دارد؟ این مســئله 
نتیجــه افزایــش تدریجــی مزایا و 
شــاغلان  مختلف  فوق العاده های 
و تســری نیافتن آن به بازنشستگان 
و متقابــلا اعمال ضریــب افزایش 
ســالانه یکســان برای شــاغلان و 
به نحوی که  اســت؛  بازنشســتگان 
و  مدیــران  از  بســیاری  حقــوق 
کارشناســان ارشــد باز نشســته در 
معــادل حقوق  به تدریج  ســنوات 
همکاران محترم خدماتی بازنشسته 
در ســال های بعــد می شــود و در 
ســال های قبل از انقــلاب، هر چند 
ســال یک  بار با مکانیسم هم ترازی 
تفــاوت  ایــن  معادل ســازی،  و 
تا حدودی مرتفع می شد  نا عادلانه 
تا از حقوق استحقاقی بازنشستگان 
کــه در ســنین کهولت بــه  دلایل 
فرهنگــی – اجتماعــی هزینه های 
خاص و مضاعفــی را باید در قبال 
کنند،  تقبــل  گســترده تر  خانــواده 
حمایت شــود. در ســال های ۵۸ و 
۵۹ بــرای ترمیــم حقــوق اعضای 
هیئت علمی بازنشســته، مکانیسم 
مشــابهی اعمــال و آنــان با طرح 
تخصصی-  مشــاغل  طبقه بنــدی 
بنابراین  یافتنــد؛  تطبیــق  تحقیقی 
این موضــوع پدیده جدید یا مطالبه 
بی ســابقه ای نیست و دارای منطق 

و توجیه کارشناسی است. 
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 ضیاء مصباح
 دبیر کانون علوم 

   ادارى ایران

 محسن رهامى
 عضو شوراى عالى     

   سیاست گذارى اصلاح طلبان

پارلمــان بریتانیــا بالاخره طرح جداشــدن آن کشــور از اتحادیه اروپا 
را (که به اختصار «برگزیت» خوانده می شــود) تصویــب کرد و اقدامات 
اجرائی خروج از اتحادیه کم کم آغاز می شود. این حرکت دو مفهوم دارد؛ 
یکــی ظاهر قضیه و جنبه القایي آن اســت که این حرکــت را واکنش به 
گرم شدن فضای نوناسیونالیستی در انگلیس می دانند. دوم، که به گمانم 
اصل قضیه است، به دســت آوردن آزادی عمل در اقتصاد جهان و فرار از 
تعهدات پرهزینه ای اســت که اتحادیه اروپا به کشــورهای عضو تحمیل 
می کنــد. ایــن تعهدات درحال حاضــر یکی پذیرش ســهمی از مهاجران 
کشــورهای آشــوب زده خاورمیانه و آفریقا و دوم، رعایــت معیارهای کار 

گروهی در برنامه های بازسازی کشورهای جنگ زده است. 
به لحاظ تاریخی، کشــورهای عمده اروپایی (بریتانیا، فرانســه، پرتغال، 
اســپانیا و هلند) که در اوایل ســده بیستم مناطق بســیاری از خاورمیانه، 
آفریقا و آســیا را در ســلطه و استعمار خود داشــتند، در رقابت با هم به 
جــان هم افتادنــد و بیش از صد  میلیــون نفر از مردمان خود را کشــتند 
و ده ها کشــور دیگــر را دچار فقر و بدبختــی کردند. از جمله با ارســال 
محصــولات غذایی ایران به جبهه های جنگ، مردم ایران را به گرســنگی 
کشــانیدند. با پایان یافتن جنگ جهانــی دوم - که ایالات متحده آمریکا در 
آن نقش تعیین کننده ای یافت - قدرت کشــورهای اســتعماری به شدت 
کاهش یافت و مســتعمرات آنها رو به اســتقلال نهادنــد. از جمله چین 
- که بیشــتر مردم آن به کشــیدن تریاک معتاد شــده بودند - و هند - که 
گانــدی مظهر فقر مردم آن بود - با عقب نشــینی اجباری اســتعمارگران 
اروپایی و کســب اســتقلال و رشــد تدریجی در ۷۰ سال گذشــته به رده 
نخســت قدرت اقتصادی و تکنولوژی جهان دست یافتند و امروز موجب 
وحشت و حسرت قدرت های غربی شده اند. کشورهای اروپایی که تا پیش 
از جنگ جهانی دوم مانند ســگ و گربه به هم می پریدند، با ازدست دادن 
توان اقتصادی و نظامی خود ناچار شدند اختلافات خود را کنار بگذارند و 
در برابر اتحاد جماهیر شــوروی دست به همکاری دسته جمعی بزنند که 

شکل گیری اتحادیه اروپا و ایجاد پول واحد، بازده این حرکت بود. 
در دوران بازســازی اروپــا، گزینش روشــی از برنامه ریزی در چارچوب 
کار دسته جمعی الزامی به نظر می رســید. شوروی به پنج دلیل اقدام به 
برنامه ریزی بلندمدت پنج ســاله یا هفت ساله کرد: این دلایل عبارت بودند 
از ۱- لزوم بازســازی شــوروی که به دلیل حمله آلمان نازی بخش غربی 
آن، هم از ســوی آلمان نازی و هم از ســوی خود شــوروی به کلی نابود 
شــده بود. ۲- وســعت کشــور ـ از دیوار چین در شــرق تا دیوار برلین در 
غرب- که لــزوم یکپارچه نگری در این جغرافیــای عظیم را الزامی جلوه 
می داد. ۳- تعدد «جماهیر» (شامل جمهوری روسیه و کشورهایی که در 
دوره تزارها به تصرف روســیه درآمده بودند، از جمله کشورهای قفقاز و 
آســیای  میانه که در دوره ســلطنت قاجاریه از ایران جدا شده بودند). ۴- 
«شــورایی بودن» نظام تصمیم گیری به صورتی که هیچ کدام از «جماهیر» 
از قلــم نیفتند و ۵- بالاخره «سوسیالیســتی بودن» رژیم، اقتصاد دولتی و 

نبود بخش خصوصی. 
اروپــا در مقابل شــوروی به دلیــل یکپارچه نبــودن و تمایل به حفظ 
اســتقلال هر کشــور و قوی بودن بخش خصوصی، برای بازســازی خود 
نیاز به همکاری کشــورها در بازســازی پس از جنگ جهانی دوم توسعه 
اقتصادی داشت و از پشتیبانی آمریکا از راه طرح مارشال و پیمان آتلانتیک 
شــمالی برخوردار بود. تشــکیل اتحادیــه اروپا و پیمان دفاعــی ناتو این 
همکاری را میســر کرد. به دلیل قدرت بــالای اقتصاد غیردولتی، نیازی به 
برنامه ریزی توسعه به مفهوم آنچه در شوروی انجام می شد، نبود. اما به 
دلیل ویرانی های ناشــی از حمله آلمان به فرانسه، گونه ای از برنامه ریزی 
بازســازی در مقیاس کشــوری مورد توجه دولت های فرانسه قرار گرفت 
که ما امروز در ایران به آن برنامه ریزی آمایش ســرزمین می گوییم. در این 
برنامه، بازســازی بافت شهری و روســتایی با توجه ویژه به نواحی مرزی 
کــه در رقابت های پیش از جنگ جهانی دوم بــه حالت متروکه در آمده 
بودنــد مورد توجه خــاص قرار گرفت و برنامه های بازســازی با موفقیت 
پیاده شدند. تجربه فرانســه در این گونه برنامه ریزی بعدها ارزش جهانی 
یافــت و اصول و روش های آن به کشــورهای در حال توســعه از جمله 

ایران صادر شد. 
بهبــود وضع اقتصــادی در اتحــاد جماهیر شــوروی و آمریکا پس از 
جنگ جهانــی دوم، همراه با رقابــت روزافزون آنهــا در گرفتن امتیازات 
از کشــورهای خارج از این دو بلوک، موجب ریختن شــالوده مقاومت در 

کشــورهای موســوم به جهان ســوم در برابر دو ابرقدرت جهان - ایالات 
متحده و اتحاد جماهیر شــوروی - شــد. تیتو، نهرو، ناصر، قوام نکرومه، 
مهاتیر محمد و سوکارنو از جمله پیشروان این نهضت بودند و برنامه ریزی 
توســعه اجتماعی و اقتصادی در مقیاس کشــوری را همیــن رهبران در 

اقتصادهای مختلط پایه گذاری کردند. 
با خروج نیروهای متفقین، به ویژه نیروهای شــوروی از ایران و کشــف 
اهمیــت صنعــت نفت در توســعه ملی که تــا زمان ملی شــدن آن در 
کنتــرل انگلیس بود، نظام برنامه ریزی در ایران بر پایه الگوی کشــورهای 
جهان سوم شکل گرفت. نخســتین برنامه میان مدت در اواخر دهه ۱۳۲۰ 
تدوین شد. سازمان ملل متحد که پس از جنگ جهانی دوم با اهرم ایالات 
متحــده آمریکا جایگزین جامعه ملل شــد - که این یکی با اهرم انگلیس 
ایجاد شده بود - در انتقال دانش برنامه ریزی میان کشورهای جهان سوم 
- از جمله ایران - نقش عمده ای بر عهده داشــت. عوامل مستشــاری از 
مسیر ســازمان ملل یا بانک جهانی یا نظام های دانشگاهی در شکل گیری 
برنامه های میان مدت عمرانی (چهارســاله، پنج ســاله یا بیشــتر) نقش 

عمده ای برعهده داشتند. 
ساختار برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران در طول زمان از 
حالت ســاده به پیچیده گرایش یافت. اما پیام همه پنج برنامه میان مدت 
پیش از انقلاب یکســان بود: اینکه چگونه از منابع محدود مادی کشــور 
برای توسعه موزون اســتفاده بهینه به عمل  آید؟ در این رهگذر و بر پایه 
توصیه های سازمان های بین المللی از جمله برنامه توسعه سازمان ملل 
و بانک جهانی، پای مستشاران خارجی به نظام برنامه ریزی ایران - و البته 
به دیگر کشــورهای منطقه - باز شــد. برخی از این مستشاران که پیش تر 
از اســتادان دانشــگاه های آمریکا و اروپا بودند، با تصویرسازی مصنوعی، 
طرح های بســیار پرهزینه ای را به برنامه های عمرانی ایران تحمیل کردند 

که در جهت افزایش سطح واردات از کشورهای خاصی انجام می شد. 
بــا وقوع انقــلاب اســلامی در ایران، آخریــن برنامه - برنامه ششــم 
عمرانی - به ثمر نرســید. پس از انقلاب به دلایــل مختلف، ازجمله بروز 
جنــگ تحمیلی میان ایران و عراق، پیامدهــای گروگان گیری،  ترورها و ...، 
زمینه برنامه ریزی تا مدت ها به وجود نیامد. از ســال ۱۳۶۸ که نخســتین 
برنامه توســعه اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران از سوی 
ســازمان برنامه و بودجه تهیه و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد 
تا به امروز که ششــمین برنامه تهیه شــده و هنوز مورد بحث و رسیدگی 
در مجلس شــورای اسلامی است، در ساختار و چارچوب برنامه ها تفاوت 

اساسی با آنچه پیش از انقلاب جا افتاده بود، دیده نمی شود. این برنامه ها 
همراه طرح چشــم انداز ۲۰ساله توسعه کشــور که آغاز آن ۱۳۸۴ و پایان 
آن ۱۴۰۴ اســت جمعا دورنمای توســعه اقتصادی و اجتماعی کشــور را 
در بلندمدت و مقاطع پنج ســاله تعیین می کنند. برنامه ریزی توســعه در 
مقیاس ملی پس از انقلاب اســلامی از توجیه بیشــتری نســبت به پیش 
از انقلاب برخوردار اســت، زیرا ســهم دولت در اقتصاد ملی از ۵۰ به ۷۵ 
درصد رســیده اســت. چند نکته اساســی باید بر این بحث افزوده شود؛ 
یکی اینکه تغییرات در نظام برنامه ریزی از جمله ادغام دو ســازمان امور 
اداری و اســتخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه در پایان سال ۱۳۷۸ 
و انحلال آن هم زمان با تشــکیل معاونــت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
۱۰ ســال پس از آن، تغییــر اصولی زیادی در نظــام برنامه ریزی به وجود 
نیاورده است، مگر اینکه برنامه ریزی به پوسته خارجی بودجه ریزی کشور 
تبدیل شــده باشــد. دوم اینکه به دلیل دخالت های بین المللی در اوضاع 
ایران، از جمله محاصره اقتصادی و کاهش شــدید درآمدهای کشــور، از 
جمله ممانعت در فروش نفت مطابق ســهمیه بندی اوپک، بســیاری از 
تصویرســازی های «چشــم انداز» به ثمر نرسیده است. ســومین نکته این 
اســت که برخی از اقلام تصویرسازی اشاره شــده بیشتر جنبه آمال و آرزو 
دارند، از جمله «دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در 
سطح منطقه آسیای جنوب غربی شــامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه 
و کشــورهای منطقــه» که تحقــق آن به دلیل رقابت هــای بین المللی و 
خصومت و زورآزمایی کشــورهای منطقه کار آســانی نیســت، اگرچه در 

تصویرسازی پیشرفت ایران جای خود را دارد. 

مهم تریــن نکته قابل ذکــر در زمینــه برنامه ریزی توســعه اقتصادی 
و اجتماعی این اســت که نظــام برنامه ریزی در ایران ســر به درون دارد، 
این نظام حساســیت ها و امکانات بالقوه مناطق مرزی و همسایگی را در 
محاســبات خود وارد نکرده اســت. در توضیح این نکته باید افزود ایران 
یک جزیره در یک دریای ناهمســان نیســت. خطوط مــرزی ایران اگرچه 
نشــان دهنده مرزهای سیاسی اســت، اما دارای بار اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی بســیار قوی هســتند که فعل و انفعالات آنها تأثیر بسیار زیادی 
بر امور توســعه داخلی کشــور دارند اما خارج از محاســبات برنامه ریزی 
قرار گرفته اند. این نکته اگرچه در راه اندازی مناطق آزاد صنعتی و تجاری 
کشور به صورت موضعی مورد توجه قرار گرفته، اما این توجه از جامعیت 
برخوردار نبوده اســت. خطوط مرزی ایران در ۲۰۰ ســال گذشته حاصل 
زورآزمایی های ایران با قدرت های منطقه ای و جهانی اســت. اما مناطق 
مرزی جای زندگی ایرانیان در  هزاران سال گذشته است. دلیل زندگی مردم 
در این مناطق وجود منابــع مطلوب از جمله رودخانه ها، زمین های قابل 
کشت، آب وهوای مناسب و علائق درهم تنیده مردم ایلاتی است. خطوط 
مرزی که پس از زورآزمایی با نیروهای مهاجم ترســیم و تثبیت می شوند 
برای راحتی در ترســیم، از رودخانه ها، ارتفاعات و نقاط برجســته و قابل 
تشخیص شکل می گیرند. در بســیاری از این نقاط، مردم بومی به صورت 
تیره ها و طوایف در پهنه هایی زیســت می کنند که خطوط مرزی از وســط 
آنها رد شــده اند به طوری کــه رفت وآمد خویشــاوندان نزدیک هم نیاز به 
گذرنامه دارد و حمل بار از آن سوی مرز به این سو که  هزاران سال صورت 
می گرفته است، اکنون قاچاق محسوب می شود. این وضعیت در مرزهای 
غرب و جنوب شــرقی به خوبی دیده می شــود. مردم بومی این خطوط را 
زیاد جدی نمی گیرند. درست مانند مورچگانی که در باغات دانه را به لانه 
می برند، اگر میان این دو نقطه، خط مالکیتی وجود داشته باشد، مورچگان 

آن را به رسمیت نمی شناسند. 
مورد روشــن دیگر آب های مرزی اســت. از میان چند  هزار رودخانه 
ایــران، حــدود ۹۰ رودخانه در مرزهای کشــور قرار دارنــد که مدیریت 
آنهــا نیاز به همکاری منطقه ای دارد. نمی توان صبر کرد تا کشــورهای 
همسایه روی رودخانه های مرزی سد بسازند و حرکت آب را مختل کنند 
سپس ما دنبال چاره بگردیم. آلودگی هوا در نقاط مرزی مانند مرز ایران 
و عــراق نیز در همین مقوله قرار می گیرد. مردمان محلی و دولت ها در 
طول  هزاران ســال بیابان های این مناطق را با کشــت  میلیون ها اصله 
نخــل خرما آباد کــرده بودند و جلوی بادهای منطقــه عراق کنونی به 
ایران را گرفته بودند. با جنگ عراق علیه ایران این ثروت بی مانند از میان 
رفت و امروز ما تبعات آن را در شــهرها و نواحی مرزی و حتی تا تهران 

مشاهده می کنیم. 
در اینجا ســرنخ اتصال «برگزیت» با اتحادیه اروپا می تواند درسی برای 
ما باشد. کشــورهای اروپایی پس از قرن ها جنگ و جدال با یکدیگر، ناچار 
پس از جنگ جهانی دوم دست دوستی به هم دادند و کار دسته جمعی و 
منطقه ای را جانشین تک روی کردند. مناطق مرزی آنها که سالیان دراز به 
دلیل انزواطلبی از رونق افتاده بودند، آباد شدند. اینکه چرا امروز انگلیس 
به تک روی پرداخته، بســیار روشن است. این کشــور در دوران جنگ دوم 
جهانی امکانات مســتعمراتی خود را از دست داد. اما در نتیجه همکاری 
با کشــورهای اروپایی در اتحادیه اروپا و ناتــو، دوباره به موضع تهاجمی 
رسید. بســتن پایگاه دریایی انگلیس در خلیج فارس و ایجاد دوباره آن در 
بحرین نمونه بســیار روشنی از این دگرگونی است. ســفر اخیر خانم ترزا 
می، نخست وزیر انگلیس، به خلیج فارس و به صف کشیدن وزیران خارجه 
کشــورها و امارات در چپ و راست خود بهترین پیام را در بهبود وضع آن 
کشور نشــان می دهد. ادامه همکاری انگلیس با اتحادیه اروپا به مفهوم 
پذیرش ســهم مهاجــران خاورمیانه، ادامه پذیرش ســهم در اتحادیه در 
فروش اســلحه و تکنولوژی و صنعت به کشــورهای دیگر، پذیرش سهم 
بازســازی کشــورهای تخریب شــده در خاورمیانه که بهترین بــازار برای 
اروپاییــان و آمریکا در ۵۰ ســال آینــده خواهد بــود، نمونه هایی از دلایل 

ناگفتنی برای جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا است. 
ایران یا باید ســر در درون کند، یا باید پیشگام در همکاری های منطقه 
شــود. ما اگر برنامه ریزی توســعه ملی را از دیگران آموخته ایم - هرچند 
آن را بد اجرا می کنیم - همکاری های منطقه ای را هم باید با اســتفاده از 

تجربیات دیگران بیاموزیم.  
ساختار داخلی برنامه های توســعه در ایران نیز دچار نابسامانی است 
اما به موضوع اصلی این یادداشت ارتباطی ندارد. نمونه های بسیار روشن 
این نابســامانی ها هدردادن آب کشــاورزی و درنتیجه کم آبی، حمل ونقل 
ناکارآمد شهری و میان شهری، مسکن و محیط زیست است. این موارد نیاز 
به بســط و توضیح دارد که در این یادداشــت نمی گنجد و اگر فرصتی به 

دست  آید، در یادداشت بعدی به آنها پرداخته خواهد شد. 

ایران نیازمند نگرش به درون و بیرون است 

برنامه ریزی توسعه در ایران  و فرصت انتخابات

مهم ترین نکته قابل ذکر در زمینه برنامه ریزی 
توسعه اقتصادی و اجتماعی این است که نظام برنامه ریزی 

در ایران سر به درون دارد، این نظام حساسیت ها 
و امکانات بالقوه مناطق مرزی و همسایگی را در محاسبات خود 

وارد نکرده است. در توضیح این نکته باید افزود ایران 
یک جزیره در یک دریای ناهمسان نیست

 احمد عظیمى بلوریان
 استاد پیشین برنامه ریزى منطقه اى 

   دانشگاه مریلند


